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گلوله  گاه صدای   نا
بوی نا از دور بودم.  خانه طاووس .با سگبانان به دشت شده بود

کاب.  بوی سگِ غلت ،آمد می  خورده در خا
کهنه آونگ هستی سینِ م کفگیرِ  کشیدم چشم می بساباند  این 

 مسر. برودو د و بخیساند نبچلا بارانش راماندۀ  ته ،را کبود تهِ دیگِ 
دیدم زل زده  را می قیانجولَ ل تَ کُ  بود. خم  به جانب پنجره غربی

توفیری . برف و باران و آفتاب ،در همه حال ،است به من، به ما
ک این تلّ  برایداشت ن ی بود یا در سویدای جهان در چه حالت ،خا

این  . فرقی نداشت برایجان تو چه طوفانی در غلیان است
ک و باد خور  سیلی  های کوبد خودش را به جداره میاژدری  چهخا
کند.  بخزدوجود تا بیرون  خاموشِ  تاریک  و جهان را پرآشوب 

کستری کشیدند جانب دشت  خا که   تا بخیزند سویکه ها 
کالَ  ته  کبکلا سر شتابان ودهای پروپیمانش را دیدم نجر، یکی از آن 

کتل را اش را بباراند. آذرخشی  رسد پسله می سخت از قاب پنجره 
جای . زد لرز   به ترقص رنگ چراغ والر شیریشعلۀ آبیِ لرزاند. 

. خانه نبود، در اتاق بزرگ بود طاووس ،در روزگار صبورخان، چراغ
اغ جهنم بود چر خانه بی . طاووسشان آورده بودم اینجادر غیبت

  برایم.
ک زد اطلس آسمان را، از نبودش و  کشید و چا که خط  آذرخش 

غلتی زدم و پشت دادم به زیر پوستم. کرد گزگز دلهره نبودشان 
بافته  پردۀ ابری بر آسمانِ این پنجره نبود. سکوت در سکونچراغ. 

کبوی نامن. پرخِلال تنید در پودِ  شد و تار می می  ۀ خیسار ی خا
گلویم رسیده بود. . آمد می کرده بود سگ سیاهی آشوب به  خپ 
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شد.  شعله از آبی به زرد میزد.  وق میدر خلالوش گوشۀ دلم 
کردم. به زرد شده بود.  پوشیدم و  دانستم و جستم وبه آنی نگاهش 

یدم و درگشودم و  کتل جولقیان  متاب خورددو در و رسیدم و دور 
 افتادم. اش  پی

ک کاردر روز، روز جنگ بود.  گوییما هر   ه روز جنگ نبود، 
بلند  بندِ چشم و لبش هر دو سکوت بود. گاه نبوده است.  هیچ

 دور مچگرفتم و  دستش ازقلادۀ عفریت قهدریجانی را  چرمیِ 
کجا بودی اش. افتادم پیو  مپیچاند  عادتش بود نپرسد.  ،نپرسید 

گِلابِ دشت سگ، دو قدم  خیزِ  با هر کشیدر  ده به جلو 
از نوک  ،سالگی در مرز یک ،عفریتخون نژاد اصیل  .مشد می

اش از زیر  و آوای خرناسه جوشید میحیوان  تا مغز سر  پنجه
  .پیچید ها، در بساط دشت می آرواره

که  دشت خیس بود. باران بر جهان آن چنان پشنگیده بود 
گذر  پهنایهای پرشمارِ نازک آب بر  لرزش پولک دشت، در هر 

کبود را به رقص مینسیمی، معکوسِ ابر هم اگر داشت. رود  های 
می بس بود برای رقَ ای در بن دندان اَ  قطره بود، دریا هم اگر شده بود،

 آلودن آن بِحار اعظم به زهر. 
قدر  کمی دورتر، به آشنای این دشت و پیکار،  ،قَمَرموسی

شانه به شانۀ . مَمَلک کشید پا می لنگ لنگان پی ماخیزی،  سگ
عفریت . داشت ضرب زیر منظره را و اُریب   آمد میراه  قمرموسی

کرده، روی دست  شا ای قهوه های بلند قهدریجانی، سینه سپر 
که تابِ هزار توفان خواهد آورد برجی را می چنگ و دندانِ  ،مانست 

که هیچ بود. تمام زور منج  خرج مهار عفریت بود.  بروتِ قفقازی 
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آرام ایید و آسمان س ماهی می جولقیان پشت بر آسمان دی کتل
کم بخیلانهو  زود رسیده  ریخت. رمقش را بر آن می قُشَعریرۀ نور 

که چشم داشتیم جمعیت هنوز آنو  بودیم  نبود. چنان 
و چشم « م توی صندوق عقب بماند؟گذاشتی بهتر نبود می»

 انداخت بر آسمان. 
که خُرخُرکنان خودش  به حرکات سگ دانگ حواسم شش بود 

 شاند. ک میجلو را به 
کند ،خان  شهباز چه بگویم»  .« بهتر است به میدان عادت 
که نیست.»  « میدان ندیده 

کشیدم چرمِ اش زمین را بویید.  جلوتر و با پوزه عفریت دو قدم 
به قدر هویی باد  مفرصت داد. مبه پوست دستبود  ماسیدهسمج 

کند.    گذر   بر عرق دست 
یاد توی دخمه خو اما حیوان را نمی» که شود ز اباند. جایش 

که بسته شد، یخ می کند. تا بخواهد  تنگ شد، دست و پایش 
کند، زبانم لال حلق ومش زیر نیش جبروت جر خورده کش و واکش 

  «است.
کرد د امروز، جای زَ مَ خُصیۀ جبروت را نَ » .های آب بر لکه تف 

کُتَل وق میعفریت خودت صند   «.خوابی تا خودِ شرقِ 
که حرف بود، اما های نامرئی  ن نخآبود به  لم قرصد حرفش 

خم . بند خورده بود شها تشرتر از این  که محکم رفاقت بینمان
گره به  مشد کردن  کفشسفت  به  ، خواه ناخواه،. عفریتبند 

کند و   د. یاز دستم ره بند قلادهضربتی خودش را وا
  «بگیرش. !کوک غمهوی »قمرموسی داد زد: 

کرد گرفت سوی جبروت که شتاب  یممبهوت سگ را نگاه 
 قفقازیِ زنجیرشده به تاج تویوتا. 
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